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پیامبر گرامی اســام)ص( فرمود: روزی مردی گفت: به خدا قســم که 
خداوند، فانی را نمی آمرزد! آنگاه خداوند عزوجل فرمود: چه کســی بر من 
حتم کرد که فانی را نمی آمرزم؟! من فانی را بخشیدم و در عوض عمل صالح 

آن شخص را باطل کردم، چون بر من حتم کرد که فانی را نمی بخشم! )1(
ـــــــــــــــــــــــــــــ

1- بحارالانوار، ج 6، ص 4

به جای خدا حکم صادر نکنید!

پرسش و پاسخ

پرسش:
عشق چیست و چه آثاری در زندگی فردی و اجتماعی انسان دارد؟

تعریف عشق
پاسخ: عشق در لغت افراط در دوست داشتن و محبت تام معنا شده است.

شعرای فارسی زبان عشق را »اکسیر« نامیده اند. کیمیاگران معتقد بودند که 
در عالم ماده ای وجود دارد به نام »اکســیر« یا »کیمیا« که می تواند ماده ای را به 
ماده دیگر تبدیل کند. عشق مطلقا اکسیر است و خاصیت کیمیا دارد. آری عشق 
اســت که دل را دل می کند و اگر عشق نباشد دل نیست، آب و گل است. عشق 
زیباترین احساسی است که انسان می تواند تجربه کند. عشق یعنی گوش فرا دادن 
به ندای قلب و تجربه رضایت و شادی در زندگی، همان معجزه ای که به ما انگیزه 
زیستن می دهد، همان که درمان گوهر درد بی درمان است و ما انسان ها پیوسته 
به دنبال آن هستیم. عشق همان ودیعه الهی است در نزد انسان عشق دلیل وجود 
اســت و راه کمال و سعادت، و اگر عشق نبود آدمی بیهوده می زیست. ما آفریده 
شده ایم تا عاشق شویم و عشق بورزیم و به کمال برسیم. عاقه به شخص یا شیئ، 
وقتی که به اوج شدت برسد، به طوری که وجود انسان را مسخر خود کند و حاکم 
مطلق وجود او گردد، عشــق نامیده می شود. عشق اوج عاقه و احساسات است. 
بنابراین در یک جمع بندی عشق مجموعه ای پیچیده از احساسات، رفتارها، عادات 
و اعتقادات اســت که با احساساتی نظیر محبت، احساس محافظت از فرد دیگر، 

حرارت و احترام به شخص دیگر به نحو افراطی همراه می باشد.
عشق معنوی و انسانی

احساسات انسان، انواع و مراتب دارد، برخی از آنها از مقوله شهوت و مخصوصا 
شهوت جنسی است و از وجوه مشترک انسان و سایر حیوانات است. عشق و محبت 
تنها منحصر به عشــق حیوانی جنسی و حیوانی نسلی نیست، بلکه نوع دیگری 
از عشــق و جاذبه هســت که در جوی بالاتر قرار دارد، و اساسا از محدوده ماده و 
مادیات بیرون اســت، و از غریزه ای ماورایی بقای نسل سرچشمه می گیرد، و در 

حقیقت فصل ممیز جهان انسان و جهان حیوان است.
و آن عشــق معنوی و انسانی است، که عشق ورزیدن به فضایل و خوبی ها و 
شیفتگی سجایای انسانی و جمال حقیقت می باشد. به بیان دیگر انسان نوعی دیگر 
احساسات دارد که از لحاظ حقیقت و ماهیت، با شهوت مغایر است. بهتر است نام 

آن را عاطفه و یا به تعبیر قرآن »مودت« و »رحمت« بگذاریم.
آثار عشق

عشــق هزاران سال است که میان انسان ها اتفاق می افتد. در طول نسل های 
مختلف تغییر کرده است تا تولید مثل را تقویت کند. در فرهنگ های مختلف به 
طرق مختلف تجربه می شــود. اما در ابتدایی  ترین صورت ممکن آن، برای ایجاد 

پیوند و ارتباط قوی بین انسان ها استفاده می شود.
1- کسب نیرو و قدرت

از جمله آثار عشق، کسب نیرو و قدرت است. محبت نیروآفرین است، جبان را 
شجاع می کند. عشق و محبت، سنگین و تنبل را چالاک و زرنگ می کند و حتی 
از کودن، تیزهوش می ســازد. عشــق است که از بخیل، بخشنده و از کم طاقت و 
ناشکیبا، متحمل و شکیبا می سازد. عشق نفس را تکمیل و استعدادهای حیرت انگیز 

باطنی را ظاهر می سازد.
2- تقویت روح و تخریب جسم

تاثیر عشــق از لحاظ روحی، در جهت تقویت و عمران و آبادی روح است، و 
از لحاظ بدن، در جهت گداختن و خرابی، به بیان دیگر اثر عشق در بدن درست 

عکس روح عمل می کند.
عشق در بدن، باعث ویرانی و موجب زردی چهره، لاغری اندام و سقم و بیماری 
در اختال  هاضمه و اعصاب اســت. شاید تمام آثاری که در بدن وجود دارد، آثار 
تخریبی باشد، ولی نسبت به روح چنین نیست، تا موضوع عشق چه موضوعی و 

تا نحوه استفاده شخصی چگونه باشد؟!
3- تامین سلامت روانی انسان

نقش عشق در سامت روان بسیار گسترده و عمیق است. نوزادانی که عشق و 
مهربانی را در قالب در آغوش گرفته شدن و نگهداری تجربه نکرده اند ممکن است 
با تاخیر در رشد مواجه شده و یا مکرر بیمار شوند. احساس دوست داشته نشدن 
با اعتماد به نفس اندک و افســردگی رابطه مستقیمی دارد. افرادی که دیگران را 
دوست دارند و توسط دیگران دوست داشته شده اند افراد شادتر و خوشحال تری 

هستند و از سامت روانی بالاتری برخوردارند.
4- جلوه عشق در روابط میان زوجین

در قــرآن کریم، رابطه میان زوجیــن را با کلمه »مودت« و »رحمت« تعبیر 
می کند )روم - 21( و این یک نکته بسیار عالی است، اشاره به این است که عامل 
شهوت، تنها رابطه طبیعی زندگی زناشویی نیست. رابطه اصلی صفا و صمیمیت 
و اتحاد دو روح است، و به عبارت دیگر، آنچه زوجین را به یکدیگر پیوند یگانگی 
می دهد، مهر  و مودت و صفا و صمیمیت است، نه شهوت که در حیوانات هم هست.

5- تقویت همبستگی قلبها و نوع دوستی
انسان ها در روابط اجتماعی خود اگر بر اساس عشق، عاطفه، مودت و رحمت 
تعامل داشــته باشــند، آن جامعه در قامت یک پیکر واحد شــکل گرفته و روح 
همبستگی اجتماعی و پیوند میان دلهای مردم و انسان دوستی روزبه روز بیشتر 

تقویت می شود و راه رشد و تعالی را هر چه سریع تر و بالنده تر می پیمایند.

عشق و آثار آن

تکرار ذکر خدا 
محبت و عشق را به ارمغان می آورد

)بدان ای ســالک راه خدا!( تکرار ذکر خدا محبت به خدا می آورد و این 
جلو می رود تا به سرحد عشق می رسد و انسان مجذوب الله می شود، و دیگر 
هیــچ جاذبه ای و هیچ قطبی غیر قطب توحیدی نمی تواند او را جذب کند و 

مشرک نمی شود و دین را از دست نمی دهد. )1(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- اخاق ربانی، آیت الله شیخ مجتبی تهرانی)ره(، ج 8، ص 43

قال الامام  علی)ع(: من عشق شیئاً اعشی بصره و امرض 
قلبه، فهو ینظر بعین غیر صحیحهًْ و یسمع باذن غیر سمیعه،  

قد خرقت الشهوات عقله و اماتت الدنیا قلبه
امــام علی)ع( فرمود: هر کس به چیزی عشــق ورزد، همان چیز 
چشــمانش را کور و گوش هایش را کر و قلبش را بیمار می ســازد. او 
با چشم معیوب و گوش ناشنوا می بیند و می شنود. خواسته های دل 

عقلش را تباه ساخته و دنیا قلبش را می میراند. )1(
ـــــــــــــــــــــــــــــ

1- نهج الباغه، خطبه 108

آثار عشق های کاذب

 اخوت ایمانی و دینی از مهم ترین و مستحکم ترین پیوندهای 
بشــری اســت که هیچ پیوند دیگــری در این ســطح وجود 
ندارد؛ زیرا وقتی شــخص میان تقدیم پیوند خویشــاوندی و 
پیوند و اخــوت ایمانی قرار می گیرد، پیونــد ایمانی را ترجیح 
می دهــد و آن را مقدم می دارد؛ زیرا از نظر انســان های مومن، 
هیچ چیز دیگری در ســطح بــرادری ایمانی قــرار نمی گیرد.

کســانی که از اخوت ایمانی - اســلامی برخوردار هستند، 
نــه تنها اهل عفو و گذشــت از خطای یکدیگر هســتند، بلکه 
تــلاش می کنند که آنان را در ردیف خویش از حقوق مســاوی 
برخوردار ســازند و کارهای مفســدانه برادران دینی خویش را 
اصلاح نماینــدو به دور از هر کینه ای بــرای آنان طلب مغفرت 
کنند و با ایثارگــری از حقوق حقه خویش بــرای رفاه برادران 
ایمانی بگذرند و به آنچه نیاز دارند به برادر ایمانی خود ببخشند.

هر کسی که ادعای اسلام و 
و پاش  ایمان دارد و به ریخت 
برادران  از  می پردازد،  اموال 
از برادری  شــیطان بوده و 
می شــود. خارج  ایمانــی 

اوایل حکومت رضاخان که روزنامه ها یک مقدار آزاد شــده بودند، 
گاهی مطالبی می نوشــتند که برای رضاخان قابل تحمل نبود، لذا او 
می خواست بهانه ای به دست آورد و روزنامه ها را تعطیل کند و جلوی 
آزادی آنهــا را بگیــرد. تا اینکه یکــی از روزنامه ها در ضمن مطلبی، 
جملــه ای به این مضمون چاپ کرد: »جار زد این جارچی مســخره، 

الدنیا مزرعهًْ الاخرهًْ«.
بــا توجه به اینکه عبارت »الدنیا مزرعــهًْ الاخرهًْ« یکی از روایات 
منسوب به پیامبر اکرم)ص( است، این مطلب به ظاهر خیلی توهین آمیز 
بود. خاصه رضاخان همین را بهانه کرد و یک عده ای از ظاهرالصاح ها 
را تحریــک کرد و پیش مرحوم حاج شــیخ عبدالکریم حائری یزدی 
فرستاد که از ایشان مجوز شرعی بگیرد تا به حساب روزنامه ها برسند 
و در واقع مشــکل خودشان را با مطبوعات حل کنند. این عده هم به 

قم می روند و نزد آقای حائری داد و بیداد می کنند و فریاد وااســاما! 
سر می دهند که؛ ای مرجع بزرگوار چرا نشسته ای که به پیغمبر اسام 
توهین شده است. آنها روزنامه مزبور را هم با خود می برند و به آقای 
حائری نشان می دهند تا او را تحریک کنند که سخنی بگوید یا فتوایی 
درباره آن صادر کند و بهانه ای به دســت رضاخان برای تعطیل کردن 

روزنامه ها و جلوگیری از آزادی مطبوعات داده شود.
مرحوم حاج شــیخ عبدالکریم حائری هم در پاســخ به سخنان 
معترضین می گوید: اولا معلوم نیست که این روایت، قول پیامبر)ص( 

باشد. )این زرنگی آقای حائری را می رساند(.
ثانیا اگر هم روایت باشد، از کجا معلوم که سند روایت معتبر باشد؟

ثالثا اینکه نوشــته: جار زد این جارچی مسخره، منظورش پیامبر 
نبوده، بلکه لابد یک کســی داشــته در خیابان راه می رفته و شعر یا 

چیزهای دیگر می خوانده. مثل دراویشی که سابق کشکول به دستشان 
بود و در خیابان ها می گردیدند و می خواندند، منظور نویسنده از جار 

زد این جارچی مسخره اینها باشد.
بالاخره مرحوم حائری بهانه ای به دســت آنها نداد. لذا این قضیه 
کــه یک توطئــه ای بود و حتما هم از طریق خــود رضاخان و ایادی 
دربار او هدایت می شد که بروند آقای حائری را به عنوان رئیس حوزه 
علمیه قم تحریک کنند و برای تعطیل کردن مطبوعات و جلوگیری 
 از آزادی آنهــا مجــوزی بگیرند، با هوشــیاری آن مرد بزرگ خنثی 

شد. )1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- کتاب »فقیه موسس«؛ )خاطرات و اسنادی منتشر نشده درباره آیت الله العظمی حاج 
شیخ عبدالکریم حائری یزدی)ره(، ص 758(. به نقل از ماهنامه مکتب اسام. ش 710

هوشیاری آیت الله شیخ عبدالکریم حائری در برابر توطئه موذیانه رضاخان

صفحه 8
شنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۹
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سختگیری بر ظالم 
و نرمش و مدارا با اهل خیر

ثنَا ابو اسِــحاقَ الهَمدانیِّ قالَ: لمَّــا وَلیَّ امَیرُ المُؤمِنینَ عَلیُّ  حَدَّ
دَ بنَ ابَی بکَرٍ مِصرَ وَ اعَمالهَا کَتَبَ  بن ابَی طالبٍِ )صَلوََاتُ اللهِ عَلیَهِ( مُحَمَّ
لـَـهُ کِتاباً وَ امََرَهُ انَ یقَرَأهَُ عَلی اهَــلِ مِصرَ وَ لیَِعمَلَ بمِا وَصّاهُ بهِِ فیِهِ 
الـِـمِ وَ خُذ عَلیَهِ وَ لنِ لِاهَلِ الخَیرِ وَ  وَ کانَ الکِتابُ:... اشِــتَدِّ عَلیَ الظَّ

اجعَلهُم بطَِانتََکَ وَ اقَرانکَ .)1(؛
ابو اســحاق همدانــی می گویــد: هنگامی کــه امیرالمؤمنین 
علیّ بن ابی طالب، محمّد بن ابی بکر را فرمانروای مصر کرد و امورات 
آن را به او واگذار کرد، به او نامه ای نوشت و به او دستور داد که آن 
نامه را برای مصریان بخواند و به آنچه به او سفارش کرده عمل کند 
و نامه این بود:. .. بر ستمگران سخت بگیر و آنان را ]از ستمگری[ 
باز دار؛  با نیکوکاران نرم  رفتار باش و آنان را ]به خود[ نزدیک ســاز 

و آنان را از نزدیکان و همنشینان خود قرار ده.
المِِ وَ خُذ عَلیَه؛ - اشِتَدِّ عَلیَ الظَّ

]این مطلب[ دنبالــه  نامه  امیرالمؤمنین)ع( به جناب محمّدبن 
 ابی بکر اســت ]و شامل[ یکی از دستورات اساسی یا اوّلیّه است که 
فرمود: در محیطِ حکومت تو قهراً کسانی هستند که تعدّی می کنند، 
ظلم می کنند یا ]مثاً[ یک مدیر یا رئیسی است که به زیرمجموعه  
خود، به زیردســتان خود ظلم می کند یا اینکه به آحاد مردم ظلم 
می کند؛ مثل این کسانی که اموال این و آن را غصب می کنند، غارت 
می کنند، می برند یا زورگویی می کنند و امثال اینها در هر جامعه ای 

کسانی هستند که از حدّ خود تجاوز می کنند و این ظلم است.
 دایره  ظلم گاهی محدود است، گاهی هم دایره  ظلم وسیع است 
 » به قدر یک کشــور، به قدر یک شهر-  بر اینها سخت بگیر؛ »اشِتَدَّ
یعنی سختگیری کن؛ با ظالم با مایمت، با نرمش، با گذشت رفتار 
نکن. ســختگیری کردن هم به این نیســت که ما به او ظلم کنیم، 
بلکه به این است که جزای ظلم او را به او بچشانیم؛ سختگیری به 
این است. »وَ خُذ عَلیَه« یعنی مواخذه کن، از او صرف نظر نکن؛ این 
یک دستورِ بسیار مهمّی است و واقعاًً هم جزو کارهایی است که در 

جامعه و نظام، حاّل مشکات است.
حالا ما که دســتمان در کار است، این را خوب حس می کنیم. 
اگر واقعاًً ماها که مسئولین کشور یا مسئولین بخش هایی از کشور 
هستیم ،می توانستیم ســخت بگیریم و مسئولین می توانستند بر 
ظالم سخت بگیرند، قطعاً ظلم متوقّف می شد؛ قطعاً ظالم تشویق به 
ادامه  ظلم نمی شــد و دیگران هم تشویق نمی شدند به اینکه شیوه  
ستمگری را دنبال بکنند. این واقعاًً از جمله  کارهای بسیار مهم است؛ 
ما به خودمان باید مراجعه کنیم؛ خود ما بایستی در رفتار خودمان 
نکته گیری کنیم، ببینیم آیا نســبت به ظالم سخت گیری کرده ایم 
یا نه؛ هر جا سختگیری نکردیم، ضربه اش را خورده ایم. این را بنده 
از بــاب تجربه عرض می کنم؛ چون ما تجربه  این کار را ســال های 
متمادی داشته ایم و داریم؛ این را من به عنوان یک آدمی که خودش 
تجربــه کرده این معنا را عرض می کنــم. این فرمان امیرالمؤمنین 
خیلی مهم است، خیلی دقیق است که با ظالم بایستی سختگیری 
کرد؛ رودربایستی را باید  کنار گذاشت. هر جا در سختگیری نسبت 
بــه ظالم کوتاهی کردیم، بافاصله ضربــه اش را خورده ایم. یکی از 
مصادیقی که بنده مکرّر عرض می کنم که هر جا انقابی و به طبق 
موازین انقاب عمل کردیم، پیش رفته ایم و هر جا عمل نکرده ایم، 
ضربه خورده ایم، همین است. هر جا که کسی به مردم و به جمعی 
از مــردم ظلم می کند - که خب ظلم انحائی دارد که بعضی از آنها 
هم ظلم بودنش خیلی واضح نیســت-  و مــا اطّاع پیدا کردیم و 
برخورد نکردیم، آنجا صدمــه خوردیم؛ [مثاً[ یک کار غیرانقابی 
بود، کار غیراسامی بود، آنجا باشک ضربه خوردیم؛ این باید جزو 

درس های همیشگی ما باشد.
-  وَ لنِ لِاهَلِ الخَیر؛

نقطه  مقابل؛ کسانی هستند که اهل خیرند، با اینها با لینت، با 
نرمش، با مدارا رفتار کن. این معنایش این نیســت که وقتی او کار 
خیر می کند با او رفتار خوب بکن؛ فقط این نیســت؛ بلکه معنایش 
این است که اگر یک خطایی هم یک وقتی از ]آن کسی که[ اهل 
خیر اســت سر زد، با او بایستی با اغماض برخورد کرد؛  آنجایی هم 
که کار خیری می خواهد انجام بدهد، باید به او کمک کرد. انســان 
می بیند گاهی اوقات در کشــور کســانی هستند که واقعاًً کار نیک 
می خواهند انجام بدهند- چه کارهای خدماتی، چه کارهای علمی، 
چه کارهای تحقیقی؛ امروز خوشبختانه جوانهایی که در این صراط 
حرکت می کنند کم نیستند، زیادند؛ در بخش های مختلف، جوان 
دانشجو، جوان طلبه، جوان تحصیل کرده، جوان صاحب صنعت  دنبال 
این هســتند که کارهایی را انجام بدهند با ابتکار خودشان، احتیاج 
به کمک دارند؛ این کمک ها نباید از اینها دریغ بشود. متأسّفانه یک 

مواردی هست که انسان عکس آن را مشاهده می کند.
-  وَ اجعَلهُم بطَِانتََکَ وَ اقَرانکَ ؛

اهل خیر را به خودت نزدیک کن و آنها را از نزدیکان خود و از 
اقَران خود قرار بده؛ دُور و بر خودت آدم های اهل خیر را جمع کن.  
تا آخر فرمایش این بزرگوار که حالا اینها هر کدام واقعاًً برای ما که 
امروز در معرض آزمون بزرگ مُلک داری هستیم ]سرمشق است.  ]
این ]وضع[ از صدر اســام به این طــرف تا حالا برای جامعه  
اسامی پیش نیامده است که کسانی بر مبنای دین، بر مبنای احکام 
شــریعت  در رأس جامعه باشند؛ این نبوده؛ این اوّلین باری است 
که بعد از قرن های متمادی این اتفّاق دارد می افتد. ما بایستی این 
معارفی که گسترده است در کلمات معصومین )علیهم  السّام(- در 
نهج الباغه، در رفتار امیرالمؤمنین و در فرمایشــات پیامبر اکرم و 
دیگرانِ از معصومین- برای خودمان یک سرمشق عملی بدانیم. یک 
وقتی این حرف ها را روی منبرها  برای دیگران می گفتیم؛ امروز خود 
ما مورد ابتا به این مسائل هستیم. این را من به شما عرض می کنم، 
این برای آن اســت که این فکر، این گفتمان در مجموع به وجود 
بیاید وَالّا مخاطب واقعی این حرفها خود بنده و امثال ما هســتیم 
که مسئولیّت داریم. امّا این مسئولین، آن  وقتی می توانند خوب به 
این مسئولیّت عمل کنند که این حرف ها، این رشته تفکّرات بشود 
گفتمان عمومی مردم، بشود آن چیزی که مردم به  عنوان معروف، 
آن را می شناسند، آن را قبول دارند، آن را می پذیرند؛ آن  وقت این 
عملی خواهد شد. اینکه ما عرض می کنیم، برای این است و این ها 
باید گفته بشــود؛ شــماها هم باید  همین ها را بگویید؛ باید گفته 
بشود در سطح جامعه تا به  صورت معارفِ عملی در نظام اسامی، 
در حکومت اسامی در بیاید؛ این باید آن چنان رواج پیدا کند که 
بشــود جزو ذهنیّات قطعی و مسلّم آحاد مردم؛ آن  وقت عمل به 

آنها آسان خواهد شد.
 شرح حدیث در ابتدای درس خارج فقه، 1396/02/24. 
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1( امالی طوسی، مجلس اوّل، ص 2۹. 

*  پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب

از نظر قرآن، انســان ها همان طوری که 
دارای رابطه نسبی و خونی چون رابطه برادری 
هستند، از رابطه های دیگری چون رابطه دینی 
در قالب اخوت دینی برخوردار می شوند که 
این رابطه اخیر خیلی مهم تر و اساســی تر از 
دیگر رابطه ها اســت؛ زیرا در اخوت دینی، 
هر کسی فلســفه و سبک زندگی خویش را 
با برادر دیگر دینی چنان مستحکم و استوار 
می سازد که هیچ گونه جدایی را نمی توان در 

میان آنان یافت. 
خدا در قرآن به دو نوع اخوت دینی  اشاره 
می کند که اخوت ایمانی و اخوت شیطانی از 
مهم ترین آنهاســت. برادران شیطان کسانی 
هستند که بر دین شیطان هستند و از دین 
اسلام خارج شده اند. البته ممکن است که به 
ظاهر با اسلام رابطه ای داشته باشند، ولی فکر 
و عمل آنان شیطانی است؛ بنابراین در همان 
چارچوب فلسفه و ســبک زندگی شیطانی 

سیمایبرادرانشیطاندرقرآن
حرکت و زندگی می کنند. برادران شــیطان  حسین فومنی

در میان مســلمانان، در خدمت دولت های 
اســتکباری و ظالمان جهانی هســتند که 

خدمت گزاران و اولیای شیطان هستند. 
از آنجا که شــناخت خصوصیات فکری و 
رفتاری برادران شیطانی برای جداسازی خودی 
از غیر خودی ضروری و اساسی است، قرآن 
بخشی از آیات را به بیان  ویژگی های برادران 
شیطانی اختصاص داده است. نویسنده در این 
مطلب به برخی از این ویژگی ها پرداخته است.

***
اخوت دینی، قوی ترین پیوند انسانی

انسان ها با هم پیوندهای گوناگونی دارند؛ از جمله 
می توان به پیوند نسبی و خویشاوندی اشاره کرد که 
به سبب ارتباط رحم به وجود می آید. رابطه برادری، 
خواهــری، فرزندی و مانند آنها از جمله پیوندهای 
نســبی و رحمی است. پیوندهای نسبی در صورت 
گسترش به شکل پیوندهای قومی، قبیله ای و نژادی 
خودنمایی می کند که در گذشته ملت ها و دولت ها 

بیشتر در سایه آن شکل می گرفت. 
رابطه و پیوند مهم دیگر در میان انسان ها پیوند 
سببی اســت که با ازدواج و پیوند زناشویی ایجاد 
می شــود. این پیوند می تواند دایره ارتباط انسان را 
از محــدوده پیوندهای رحمی فراتر برد؛ زیرا پیوند 
زناشــویی ممکن اســت میان غیر خویشاوندان و 
غیر اقوام انجام شــود که دراین صورت دولت ها و 
ملت های بزرگ و قوی تری را شــکل می دهد که از 

پیوند زناشویی پدید آمده است.
اما به نظر می رسد که هیچ پیوندی محکم تر و 

اســتوارتر از پیوند دینی نباشد؛ زیرا پیوند دینی به 
حــوزه فکر و عمل ارتباط می یابد و کســانی را که 
از نظر فلســفه و ســبک زندگی یکسان و همانند 
هســتند در یک اجتمــاع جمع می کنــد. از نظر 
آموزه هــای قرآن، پیوند دینــی که از آن به اخوت 
دینی یاد می شود، یکی از مهم ترین و اساسی ترین 
پیوندها در جوامع بشــری است که موجب ایجاد 
امت ها در میان انســان ها می شــود کــه فراتر از 
جغرافیــای زمان و مکان، قــوم و قبیله، فرهنگ و 
نژاد و زبان و ماننــد آنها موجب تالیف قلوب افراد 
 می شــود و آنان را با انســجام شگفت به هم پیوند 

می زند.
در قــرآن، انواعی از اخوت دینی مطرح شــده 
اســت که در یک دســته بندی کان می توان آن 
را بــه دو دســته اخوت ایمانی و اخوت شــیطانی 

دسته بندی کرد. 
 در آیــات قــرآن از اخوت دینــی اهل کتاب 
)یهودیان( و منافقان)حشر، آیات 11 و 18؛ مجمع 
البیان، ذیل آیات(، اخوت دینی منافقان)آل عمران، 
آیات 156 و 168(، اخوت دینی مومنان)حجرات، 
آیه 10؛ آل عمران، آیه 103( اخوت دینی شیاطین 
جنی و انسی در دوزخ)اعراف، آیه 38(، اخوت دینی 
بهشتیان در بهشت)حجر، آیه 47( و مانند آنها سخن 
به میان آمده است که مولفه اصلی این پیوند همان 
ارتباط مستحکم در فلسفه و سبک زندگی است که 

این افراد در پیش گرفته اند. 
این پیوندهای دینی موجب می شود که وقتی به 
افراد دین های ایمانی و شیطانی نگاه شود، به خوبی 
از فلســفه و سبک زندگی آنان به دست آید که تا 
چه اندازه در اهداف و روش ها یکســان فکر و عمل 

می کنند و سبک زندگی مشترکی دارند.
همین پیوندهای دینی است که حتی افراد خونی 

از پدر و فرزند و برادران خونی و رحمی را در برابر 
هم قرار می دهد و حتی به سادگی به کشتن یکدیگر 
اقدام می کنند تا این گونه دین ایمانی یا شــیطانی 

خویش را حفظ کنند.
از نظر قرآن، دین موجب می شود که افرادی از 
نژادها، فرهنگ ها، زبان ها و جنسیت های گوناگون 
در زمان ها و مکان های مختلف با هم از چنان پیوند 
مســتحکم و استواری برخوردار شــوند. که اصولا 
پیوندهای دیگر دیده نشود. بر همین اساس است 
که در اخوت ایمانی – اســامی افراد با آنکه دارای 
تفاوت های بسیاری از نظر جغرافیا، فرهنگ، قومیت، 
جنسیت و مانند آنها هستند، به دفاع و حمایت از 
یکدیگر می پردازند و در برابر خویشــاوندان سببی 
و نســبی قرار می گیرند)آل عمران، آیه 103( یا از 
حقوق اساســی خویش چون قتل خویشاوندان به 
دست برادر دینی می گذرند و با اخوت ایمانی با او 
تعامل می کنند و قاتل را می بخشند.)بقره، آیه 178(

کسانی که از اخوت ایمانی – اسامی برخوردار 

هستند، نه تنها اهل عفو و گذشت از خطای یکدیگر 
هستند)همان(، بلکه تاش می کنند که آنان را در 
ردیف خویش از حقوق مساوی برخوردار سازند)توبه، 
آیه 11( و کارهای مفسدانه برادران دینی خویش را 
اصاح نمایند)بقره، آیه 220( و به دور از هر کینه ای 
برای آنان طلب مغفرت کنند)حشــر، آیه 10( و با 
ایثارگــری از حقوق حقه خویش برای رفاه برادران 
ایمانــی بگذرند و به آنچه نیاز دارند به برادر ایمانی 

خود ببخشند.
)حشر، آیات 8 تا 10(

بنابرایــن باید گفت که اخوت ایمانی و دینی از 
مهم ترین و مستحکم ترین پیوندهای بشری است 
که هیچ پیوند دیگری در این ســطح وجود ندارد؛ 
زیرا وقتی شخص میان تقدیم پیوند خویشاوندی و 
پیوند و اخوت ایمانی قرار می گیرد، پیوند ایمانی را 
ترجیــح می دهد و آن را مقدم می دارد؛ زیرا از نظر 
انسان های مومن، هیچ چیز دیگری در سطح برادری 

ایمانی قرار نمی گیرد.
صفات برادران شیاطین از نظر قرآن

در برابر اخوت ایمانی میان مومنان اخوت دینی 
شیاطین جنی و انسی وجود دارد؛ زیرا همان طوری 
که مومنان تحت ولایت الله با یکدیگر الفت و پیوند 
بســیار محکم روانی – عاطفــی برخوردارند و خدا 
میان مومنان الفت ایجاد کرده اســت)آل عمران، 
آیه 103(، همچنین میان کسانی که تحت ولایت 
شــیطان قرار دارند، نوعی پیوند محکم و استواری 
اســت که باید به آن عنایت و توجه خاص داشت. 
البته از نظر قرآن، هرگز سطح پیوند دینی برادران 
شیطانی در سطح پیوند دینی مومنان نیست؛ زیرا 
آنان به دلایل و عوامل گوناگون گرفتار نوعی تفرقه 
هستند؛ چون خدا در قرآن درباره منافقان از حزب 
شیطان می فرماید: آنان به صورت دسته جمعی جز 

در قریه  هایی که دارای استحکامات است یا از پشت 
دیوارها با شــما نخواهند جنگید. جنگ شان میان 
خودشان سخت اســت. آنان را متحد می پنداری، 
ولی دلهایشان پراکنده است؛ زیرا آنان مردمانی  اند 
که نمی  اندیشند و تعقل نمی ورزند.)حشر، آیه 14(

در آیــات قرآن صفاتی برای اخوت شــیطانی 
و برادران شیطان بیان شــده که از مهم ترین آنها 

می توان به این موارد اشاره کرد:
1. اتحاد ظاهری و اختلاف باطنی: چنانکه 

در همین آیه 14 سوره حشر بیان شد، پیوند دینی 
برادران شیطان به ظاهر محکم و استوار است؛ ولی 
در باطن گرفتار اختاف شدید هستند؛ چرا که اگر 
صراط مســتقیم یکی است و پیروان اسام در یک 
فلسفه و ســبک زندگی با هم متحد هستند؛ زیرا 
نور ولایت الله یکی است؛ اما ظلمت ولایت شیطان 
متعدد و متنوع اســت. بنابراین، آنان نمی توانند در 
ظلمات، یک فلسفه و ســبک واحد داشته باشند، 
بلکه دارای فلسفه ها و سبک های متعدد و متنوع و 
مختلفی هستند. ریشه همه اینها به همان ظلمت 
کفر و شرک باز می گردد. بنابراین، در ظاهر یکی و 
در باطن متعدد و متنوع و مختلف هستند؛ زیرا اگر 
بخواهند به اتحاد برسند می بایست از نور عقانیت 
و ایمان بهره مند شوند که آنان محروم هستند.)نگاه 
کنید: بقره، آیه 257؛ مائده، آیه 16؛ حدید، آیه 13(

2. جهالت عقلی: از دیگر صفاتی که برادران 
شیطان بدان گرفتار هستند، جهالت عقلی است؛ به 
این معنا که از نورانیت عقل بهره ای ندارند تا حقایق 
هســتی را چنانکه هست بشناسند و به کار گیرند. 
البته ممکن اســت که از عقانیت ابزاری برخوردار 

باشند که در سطح و هم، به آنان کمک می کند تا 
بتوانند خواسته های قوای غضبانی و شهوانی خویش 

را ارضا کنند.)حشر، آیه 14 (
3. خــوف و ترس: از دیگر صفــات برادران 
شــیطان این است که همواره در حال ترس نسبت 
به آینده هستند. این ترس در شیطان ریشه در همان 
شناختی دارد که از خدای رب العالمین دارد)حشر، 
آیه 16( که او را در همین دنیا به شــکلی مجازات 
کند و آســیبی به بدن او برساند؛ اما ترسی که در 
دیگر برادران شیطان است، به سبب هراسی است 
که شــیطان برای مهار و کنترل اولیای خویش به 

کار می گیرد.)آل عمران، آیه 175(

4. فرار از خطر: برادران شیطان تا جایی در کنار 
هم متحد هستند که خطری اساسی زندگی و مال 
و ثروت آنان را تهدید نکند؛ اما همین که احساس 
خطــر را جدی بیابند از میــدان خطر می گریزند.

)حشر، آیه 12(
5. پیمان شــکنی: برادران شــیطان نسبت 
بــه پیمانی کــه می بندند وفا نمی کننــد، بلکه با 
پیمان شــکنی خیانت می ورزند و حتی دوســتان 
خویــش را نیز گرفتار می کنند و آنان را در معرض 
خطر قرار می دهند. پس این رویه شــیطانی تنها 
نسبت به مومنان نیست، بلکه نسبت به خودی های 

خودشان نیز همین رویه را دارند.)حشر، آیه 12(
6. برائــت از یکدیگر: اصولا انســان ها به 
مرزبندی میان امور گرایش دارند؛ زیرا با مرزبندی 
اســت که امکان بیان فراهم می شود و حق و باطل 
شناخته و معلوم می گردد. بر اساس همین اصل است 
که اســام به تولی و تبری تاکید دارد؛ تا خودی از 
غیر خودی شناخته و مرزها مشخص شود. مومنان 

نسبت به یکدیگر تولی و نسبت به دشمنان تبری 
دارند. از نظر قرآن، منافقان و کافران که از برادران 
شیطان هســتند، به جای برائت از غیر خودی، در 
شــرایط خطر و سختی از یکدیگر برائت می جویند 
و خطاهای خودشــان را نمی پذیرند؛ چه رسد که 
خطاهای دیگری را بپذیرند و مسئولیت همراهی و 
همکاری با برادران شیطانی خویش را قبول کنند. به 
سخن دیگر هنگام خطر، برائت جویی از کار مشترک 
از صفات و رویه های برادران شیطانی است.)حشر، 
آیه 16( در این آیه بیان شــده که شیطان دیگران 
را به کفر دعوت می کند، ولی وقتی احساس خطر 

کرد، به گردن نمی گیرد.
7. ترس از مردم به جای خدا: برادران شیطان 
بــه جای آنکه از خدا بترســند، از خلق خدا ترس 
بی حساب و وحشتناک دارند؛ زیرا مردمانی هستند 
که عقل ندارند تا به ژرفای امور برسند که هر چیزی 
با منشا و خاستگاه خدا است و اگر مومنان قدرتی 

دارند ، به سبب امداد الهی است.)حشر، آیه 13(
8. تبذیــر: برادران شــیطان اهــل ریخت و 
پاش هســتند و برای اموالی که مایه قوام اجتماع 
است)نســاء، آیه 5(، ارزشــی قائل نیستند و آن را 
تباه می کنند؛ زیــرا کفرگرایی آنان موجب کفران 
نعمت ها می شود تا جای که نعمت ها را نه تنها در 
جای مناسب استفاده نمی کنند، بلکه آن را با ریخت 
و پاش از میان می برند.)اسراء، آیات 26 و 27( بر این 
اساس، هر کسی که ادعای اسام و ایمان دارد و به 
ریخت و پاش اموال می پردازد، از برادران شــیطان 

بوده و از برادری ایمانی خارج می شود.
9. تضییع حقوق اهل بیت)ع(: از دیگر صفات 
برادران شــیطان این است که حقوق اهل بیت)ع( 
را تضییــع می کنند)همان(؛ زیرا ذی القربی در آیه 
به معنای پیامبر)ص( و اهل بیت عصمت و طهارت 

است.)همان(
10. تضییع حقوق مسکین و در راه مانده: 
کســی که حقوق مســکین و در راه مانده یا حتی 
خویشان خویش را ادا نمی کند و حاضر است مالی 
را ریخت و پاش کند، ولی به این افراد نیازمند ندهد، 

از برادران شیطان است.)همان(
11. جهاد گریزان: کسانی که در هنگام نبرد با 
دشمنان، حاضر به حضور در میادین جهاد نمی شوند 
یا می گریزند، از برادران شیطان هستند.)حشر، آیه 

11؛ احزاب، آیه 18(
12.  ارتباط با کافران اهل کتاب: کســانی 
از مومنــان همانند منافقان که بــا کافرانی از اهل 
کتاب ارتباط دارند جزو برادران شیطان و حزب او 

هستند.)همان(
13.  لعنت بر یکدیگر: برادران شیطان نسبت 
به هم الفت و انســی ندارند. آنان همان طوری که 
در هنگام خطر فرار می کنند؛ یکدیگر را نیز از خود 
دور می کنند و با لعنت قولی و فعلی دشمنی خویش 
را آشکار می کنند.)اعراف، آیه 38( همان طوری که 

اخوت شــیطانی در بنیادش سست و بی پایه است 
و در دنیــا یکدیگر را در هنگام خطر رها می کنند؛ 
همین وضعیــت در آخرت نیز وجود دارد و هرگاه 
احســاس کنند که آســیبی به سبب همین رابطه 
اخوت برای آنان پدید می آید، این اخوت سســت 
بنیاد را کنار می گذارند و علیه یکدیگر می گویند و 

عمل می کنند.)همان(
اخوان شــیطان  14. دعوت به ترک جهاد: 
در میان مومنان و امت اســام ممکن است زندگی 
کنند، ولی یکدیگر را به ترک جهاد دعوت می کنند 
و از حضور در جبهه ها و جهاد علیه دشمنان سرباز 

می زنند.)آل عمران، آیات 156 و 168( 


